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One of the topics of interest in philosophy, particularly in physics, is the discussion of the 

concept of place, its essence, and its characteristics. Throughout history, there have always 

been two interpretations of place. These two perspectives, one attributed to Plato and the other 

to Aristotle, have gone through various ups and downs. This article aims to utilize an 

analytical-descriptive method, relying on document-based information gathering from texts 

attributed to the treatises and viewpoints of natural philosophers, primarily Plato, Aristotle, 

and Ibn Bājja (Avempace), to demonstrate the influence of Plato's and Aristotle's ideas on Ibn 

Bājjah's conception of the essence and characteristics of place. Plato considers place to be an 

abstract concept, while Aristotle introduces it as the external surface of a body or the internal 

surface of the body in which the object is situated. In this context, Ibn Bājja chooses a 

synthesis of these two thoughts in his book. He perceives the concept of place as abstracted 

from the movement of objects in the external world and defines it as the external surface of a 

moving body. 
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  ها:واژهکلید
ابن باجه، ارسطو، افلاطون، 

 .مکانطبیعیات، 

، آنفهوم ماند و در بارۀ به آن توجه کرده ،اتیعیبه خصوص در طب ،فلسفهمکان از مباحثی است که فیلسوفات در تاریخ 
فلاطون به ا یکیدو نگاه که  نیاز مکان وجود داشته است. ا یدو تلقطور تاریخی به. اندگفتهسخن آن  یهایژگیو و یستیچ

 قاله برم نیاند. اپشت سر گذاشته ار  یمختلف یهابیمختلف همواره فراز و نش یهادر زمان اندبه ارسطو منسوب یگر یو د
تون منتسب به از م یاطلاعات به صورت اسناد یگردآور  ۀویبر ش هیو با تک یفیتوص -یلیآن است تا با استفاده از روش تحل

 یلقتافلاطون و ارسطو را بر  یهاشهیآراء و اند ریثأباجه، تافلاطون، ارسطو و ابن رینظ یعیطب ۀفلاسف یهادگاهیرسائل و د
 نیشده است و از اموضوع انجام ن نیدر ا ی. تاکنون پژوهش مستقلدهدمکان نشان  یهایژگیو و یستیباجه از مفهوم، چابن

 یسطح درون ایجسم  یو ارسطو آن را سطح خارج داندیم یمفهوم انتزاع کیاست. افلاطون مکان را  یادیبن یجهت کار 
را در کتاب خودش  شهیدو اند نیاز ا یقیتلف انیم نیباجه در ا-. ابنکندیم یمعرف فتهدر آن قرار گر  منظورکه جسم  یجسم

جسم در حال  یو آن را سطح خارج داندیاز حرکت اجسام در جهان خارج م یمفهوم مکان را انتزاع ی. و کندیانتخاب م
 .کندیم یحرکت معرف

 86-69(، 1) 22، تاریخ علم .افلاطون و ارسطو بر آن دگاهید ریتأث یابن باجه و بررس دگاهیبر مفهوم مکان از د یتأمل(. 1403) فائزه، اسکندری: استناد
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 مقدمه

ان یونان فیلسوف متأثر ازفیلسوفان مسلمان در بحث از مسائل طبیعیات، و از جمله مکان و زمان، اغلب 
 طوارس .اندونانیدر  یکیز یتفکر متاف گذارانانیبنو ارسطو  2. افلاطوناندبوده 1،باستان، به ویژه ارسطو

 یاسلام و شرق یحیکه پس از او در تفکر غرب مس کشدیم ریرا به تصو «مکان»از  یکیز یمتاف یمفهوم
 تیماه ۀدر بار ارسطو را  یأر  مسلمان لسوفانیغالب ف .(66ص، 1390، مؤمنی)صافیان و  ابدییغلبه م

توجه داشت که اقدام  دیبا البته ،(70ص، 1389زاده، کلباسی اشتری و احمدی) اندرفتهیمکان و زمان پذ
نقاط قوت  یاسلام ۀفلاسف اتیسبب شد تا نظر  ییو ارسطو یافلاطون شهیهر دو اند نیدر جمع ب یفاراب
 .ردیرا وام گ شهیدو اند نیاز ا کیهر 

ند. بحث ایونان به سهم خود نظریاتی در این باره ارائه کرده ۀاز فلاسف تأثیر رغمبهفیلسوفان مسلمان 
مکان، زمان و شناخت ماهیت هر یک از این دو مفهوم همواره مورد نظر و توجه فیلسوفان  بارۀو تحقیق در 

 ثری در شناخت عالم هستی دارد.ؤقرار داشته است زیرا شناخت مفهوم و ماهیت مکان و زمان نقش م
 یبر علما یقابل انکار  ریغ تأثیر یدانشمندان علوم اسلام انیاز قضا در م که مسلمان لسوفانیاز ف یکی

 3باجه ابن، داشته لهیقرن هفدهم خصوصاً گال یقرون وسطا از قرن دوازدهم تا انقلاب علم یعیعلوم طب
به شرح صرف آثار ارسطو بسنده نکرده  یو از بررسی آثار وی مشخص شد که  .( ,1965grant) 4است

 است.
آنکه  گریدو  ؛جسم است یمکان سطح خارج نکهیا یکی :است از مکان وجود داشته یتلقدو همواره 

جسم در  نکهیا یبرا .شودیاست که جسم در آن واقع م ییعمق و عرض فضا ،طول ۀمکان ابعاد سه گان
دو  گاهچهیمنطقاً  نکهیکرد چه ا هیتخل یگر یمکان را از وجود هر جسم د دینخست با ردیقرار بگ یمکان

جسم همراه با مکان  ایجدا از جسم دارد  یتیمکان هو ایاما آ ،رندیگیمکان قرار نم کیزمان در همچشم 
 تینهایچون ب یگر یالات دؤالات و سؤس نیا (58-57، ص1398حقی و زارعی، ) شود؟یجا مهخود جاب

ول داشته به خود مشغ یقرون متماددر  را لسوفانیاست که ذهن ف ینبودن مکان مسائل ایبودن  ریپذمیتقس
 است.

___________________________________________________________ 
1. Aristotle 

2. Plato 

3. Avempace, Ibn Bājja 

 Aristotle, Philoponus, Avempace, and ( با عنوان1965ادوارد گرنت ) ۀتر به مقال. به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق4

Galileo’s Pisan Dynamics. تأثیر آن بر فیزیک  و ابن رشد و ابن باجه" نزد حرکت مفهوم بررسی»( با عنوان 1398) دکتری نگارنده ۀو رسال
 . کنیدمراجعه « ای"گالیله

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0f6d338b0798933701863fc6477f0f63/search/f97ac47fdc27290aff5b48217a55cf71
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0f6d338b0798933701863fc6477f0f63/search/f97ac47fdc27290aff5b48217a55cf71
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0f6d338b0798933701863fc6477f0f63/search/f97ac47fdc27290aff5b48217a55cf71
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0f6d338b0798933701863fc6477f0f63/search/f97ac47fdc27290aff5b48217a55cf71
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، کتاب الطبیعه، 2007ارسطو، ) )سماع طبیعی( خود طبیعیاترا در کتاب  ارسطو بحث از مکان
باجه نیز بحث از این مفاهیم را به تبع و در نسبت با حرکت طبیعی مطرح کرده است. ابن (آ212چهارم، 

شرح آ، 1991باجه، ابن) شرح سماع طبیعیحرکت و با تمرکز بیشتر در کتاب  ۀلأمسارسطو در نسبت با 
و اهمیت آن در شناخت عالم  چیستی مکان. پیش برده است ب(188 -آ14، ةالرابع ة، المقالسماع طبیعی

کان . در بحث از ماهیت ماستهستی، سبب ورود به این بحث به عنوان یکی از مسائل مهم طبیعیاتی 
یوستگی پ ،ظرف ،همچون بررسی تفاوت سطح حاوی به سطح محوی، بررسی مکان به مفهوم فضا مباحثی
بر  ،ارسطو و افلاطون ،یونانی لسوفیدو ف ۀشیکه اند یاتتأثیر شود. با توجه به پذیری آن تبیین میو تقسیم

 ۀبار  درفلاطون و ارسطو ا یمقاله ابتدا آرا نیاند در اباجه در فهم مکان و لوازم آن داشتهابن یهاشهیاند
گام باجه در هنابن .پرداخته خواهد شدمفهوم مکان  ۀدر بار اجه بابن  یآرا یسپس به بررس ،اندآمدهمکان 

ان آن اما در تبیین ماهیت مک ،دیدگاه خود نسبت به مفهوم مکان، تعریف مکان را از ارسطو وام گرفته ۀارائ
 ۀرا امری ذهنی، مجرد، و انتزاع شده از حرکت اجسام معرفی کرده و از جهت مجرد دانستن آن به اندیش

های مکان اعم از تا برخی ویژگی خواهد شدسعی  مقالهدر این  افلاطون نزدیک شده است. همچنین
نامتناهی بودن از  ناپذیر، واین مفاهیم از اجزاء تقسیم دنبرساخته نشپذیری، پیوستگی یا اتصال، تقسیم

 قالۀمباجه در ابناثبات آنها ارائه شود.  منظوربههایی استدلال در حد امکانباجه بحث شود و نگاه ابن
 یادهز  به تبیین مکان پرداخته ولی از آنجا که معن شرح سماع طبیعیششم از  هایی از مقالۀچهارم و بخش

اجه ذیل بمدعی است که بخش قابل توجهی از توضیحات ابن باجه،(، محقق و مصحح رسائل ابن1972)
مفقود شده است، در این مقاله تلاش شده تا  های آن در دسترس نبوده و احیاناً و ویژگی« مکان»مفهوم 

رسائل »آ( و 1991« )شرح سماع طبیعی» بر اساس نظریات موجود از وی در خلال آثار گوناگونش خصوصاً 
وهش که تاکنون هیچ پژ باید اشاره شودب( بتوان تا حدودی به دیدگاه وی پی برد. از این رو 1991« )الهیه

ات دو فیسلوف بزرگ غرب تمدن اسلامی، تأثیر باجه و بررسی مستقلی به مفهوم مکان از دیدگاه ابن
 نپرداخته است. آن بر  ،افلاطون و ارسطو

 افلاطون دیدگاهمفهوم مکان و چیستی آن از 
رسی اولین فیلسوفی است که به صورت مبسوط به تبیین مکان و بر ارسطو  ، احتمالاً یونانی ۀدر میان فلاسف

رد دارد. ارسطو در مو ایویژهدیدگاه  مکان مفهوم بارۀدر افلاطون نیز  با این حالماهیت آن پرداخته است. 
مکان نظر استادش افلاطون را نپذیرفته و دیدگاه خاص خود را ارائه کرده است. هر چند ارسطو در کتاب 

 آراء افلاطون ه نقدبولی  است؛ نظریات گذشتگان پیرامون مکان پرداخته ۀبه ارائ کوتاه ایاشاره با یعیاتطب
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مکان، تنها دو قول  بارۀموجود در  1در میان اقوالبه هر صورت، است.  کردهپرداخته و تحلیلی خاص ارائه 
معروف وجود دارد که اکثریت فلاسفه به یکی از این دو قول پایبند هستند. یکی از این دو قول، مربوط به 

 .افلاطون است و قول دیگر متعلق به ارسطو
در واقع وقتی هیولا یا صورت بودن مکان رد شود تنها دو تلقی در مورد آن باقی خواهد ماند که یکی  

ه کاست حجمی از فضا مکان  . در تلقی اول،کندداند و دیگری آن را به سطح تعبیر میآن را حجم می
. در این اشغال ابعاد جسم بر ابعاد فضای خالی قرار گرفته و جسم فضای مذکور شودال میتوسط جسم اشغ

، طبیعیات دانشنامه علایی، 1383سینا، )ابن کندرا به عنوان مکان خود به حساب آورده و اشغال می
مظروفِ اما در تلقی دوم از مکان، آن را به عنوان سطح خارجی جسم یا سطح داخلی ظرفی که  ،(14ص

-حجم جسم و سطح پوشش .(178ص، فن سماع طبیعی، 1360سینا، )ابن گیرند، در نظر میاستجسم 

ولی تمرکز بر هر یک از این دو منجر به تعریف  ،آیندهای یک جسم به حساب میآن هر دو از ویژگی ۀدهند
  2.شودمتفاوتی از مفهوم مکان می

حالی است که عد جوهری مجرد دانسته که مساوی با حجم جهان است. این در افلاطون، مکان را ب  
ای توان ظرفی بر نسبتی با موجودات مادی ندارد و نمی ،هر چند مجرد مثالی و برزخی باشد ،موجود مجرد

رسد که در اینجا معنای . با این وصف به نظر می(1736ص، 1367)افلاطون،  آن در نظر گرفت
پس بهتر است مکان از اصطلاحی مجرد مدنظر نبوده و منظور افلاطون از مجرد، معنای لغوی آن است. 

 دید افلاطون چنین تعریف شود:
ن یک بعد جوهری مجرد باشد. بنابراین نظریه، مکادار میعد مساوی با حجم جسم مکانمکان ب  

 .(1736ص، 1367)افلاطون،  3از ماده است
همان حجم  که مکان کردچنین تفسیر را تعریف این بهتر است سخن افلاطون منظور پرهیز از بدفهمیِ به

از  توان این طور نتیجه گرفت کهپس می 4جهان است در صورتی که به طور جداگانه در نظر گرفته شود.
. از آنجا که 5.آن، مکان وجود ندارد ینظر افلاطون مکان، تابع جهان است و قبل از پیدایش یا بعد از فنا

___________________________________________________________ 
 .423-420: ص1، جةالحکم ةنهایقول موجود در مورد مکان رجوع کنید به  ششقول یا به عبارتی  پنج بارۀ. برای کسب اطلاعات بیشتر در 1
 ،رو هستیمهمکان با دو دیدگاه روب بارۀکه در گوید میکید کرده و أ بر حاکم بودن این دو دیدگاه در مورد مکان ت ةالمطالب العالی. فخر رازی نیز در کتاب 2

 .(112ص، ةالمطالب العالی)فخر رازی،  کندعدی مجزا از جسم به حساب آورده و دیگری مکان را سطح بیرونی جسم حاوی تعریف مییکی مکان را ب  
 421ص: 1، ج1370طباطبایی،  تفصیل بیشتر بحث رجوع کنید به:. همچنین به منظور 3
 شود.. اگر مکان همان حجم جهان باشد و به صورت جداگانه در نظر گرفته شود، به این معنی تجرید می4

طح مفاهیمی مثل حجم و س ساً خلق و ایجاد مستقلی در نظر گرفت. اسا مستقلی به حساب آورد و برای آن توان حجم یا سطح چیزی را موجودِ . زیرا نمی5
شوند از شئون وجود جوهرهای گونه امور که اعراض شمرده میگیرد پس اینهایی از وجود اجسام هستند که ذهن آنها را جداگانه در نظر مینمایانگر چهره

 آیند.مادی به حساب می
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توان گفت که مکان اختصاص به اجسام دارد انتزاع مکان چیزی جز حجم اجسام نیست، پس می ءمنشا
وس است و به قول افلاطون از . پس مکان مختص جهان محساستهای موجودات مادی و از ویژگی

شود جهان معقول نفی شده است. مکان در جهان محسوس سبب غیریت و جدایی اجسام از یکدیگر می
 ولی در جهان معقول چنین غیریتی وجود ندارد.
کند و هر یک برای دیگری حاضر است؛ اما اختلاف و مکان، امور معقول را از یکدیگر جدا نمی

 (Plato, 1994, p.157) دارد که این اختلاف، مکانی نیستتمایز میان امور معقول وجود 
ان با مک وجود دارد که از نظر معنایی نیز کاملاً « مکان معقول»در جهان معقول برخلاف جهان محسوس، 

 ای با هم هستند و هر کدام را که در نظر بگیریم، جوهر است. در جهان معقول همه چیزمتفاوت محسوس 
 تواند باشد.دارای صفت حیات هستند، پس مکان معقول به معنای حضور یک چیز در دیگری نمی عقل

آنها هم عین یکدیگر و هم غیریکدیگر هستند. پس جهان معقول، محدود به مکان خاصی 
این  ۀتکثر غیرقابل جمع است، زیرا هم پذیری، محدودیت وست. مکان معقول با انقسامین

 (41، ص1394)افشار کرمانی و بابامرادی،  برای ذوات غیرجسمانی منتفی است خصوصیات
ت که این اس اندکردهدانند، می« بعد جوهری مجرد»را مکان که ترین اشکالی که به این تعریف بزرگ

در حالی که چنین چیزی محال و نشدنی است. مطابق با این نظریه  ،باید دو مقدار داخل در یکدیگر شوند
گانه طول، عرض و ارتفاع امتداد دارد باید در که دارای مقدار متعینی است و در جهات سه« جسم»یک 

ود و در آن حلول کند که در ر  که آن هم یک مقدار متعین و مساوی با حجم جسم است، فرو« مکان»
باجه در ابن 1.شک محال استشخص واحد خواهد شد. اما چنین چیزی بیمنهایت تبدیل به یک مقدار 

داند که حین حرکت جسم انتزاع سی از افلاطون مفهومی میوص تبیین ماهیت مکان، آن را به تأخص
( هنگامی که اقوال 46آ، ص188آ، 1991)شرح سماع طبیعیچهارم از  ۀدر مقال باجه صراحتاً ابنشود. می

کند، به فضا بودن مکان اشاره کرده و با ذکر دلایلی مبنی بر جسم مکان مطرح میدر بارۀ  را گذشتگان
 سعی در انکار فضا بودن مکان دارد.  ،و در نتیجه رد خلاء ،بودن فضا

  ارسطو دیدگاه و چیستی آن از مفهوم مکان
ش تلا ارسطو در هنگام تحلیل مکان دارند.ارسطو، عالم اجسام، اجزاء و اوصاف آن اعتبار خاصی از نظر 

از ی ثریت حکمای اسلامو اک کندوجود آن، این مفهوم را تفسیر  ۀنحوکند تا با تکیه بر ذات جسم و می
مذکور به تبعیت از ارسطو  ۀفلاسف همۀ. اندنیز از این رأی پیروی کردهرشد باجه و ابنسینا، ابن ابن جمله

. در نداکردهرا با تکیه بر سطح اجسام تحلیل و آن را سطح مماس جسم حاوی و محوی معرفی  «مکان»
___________________________________________________________ 

 مشاهده کرد. 423-422، ص 1، جةالحکم ةنهایتوان در . به این نظریه اشکالات دیگری نیز مطرح شده که شرح تفصیلی آن را می1
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  است.مکان وصف واقعی اجسام  چارچوب دیدگاه مذکور،
های عالم ویژگی ۀرا از جمله اوصاف عالم محسوسات معرفی کرده و در سای« مکان» ارسطو مفهوم 

کند تا تحلیلی مستدل از این دو مفهوم است، سعی میمتمرکز اد محسوسات که بر اجسام دارای کون و فس
نسبت  بارۀرا در  اونظر  های وی صراحتاً توان از میان دیدگاهارائه دهد. این بدان معنی است که چون نمی

ن نسبت مکان با حقیقت انسا بارۀمکان با اجسام غیرمحسوس یا معقولات به دست آورد، و حتی وی در 
ر مواجهه با د ارسطوجسمانی او نیز دیدگاه روشنی ارائه نداده، پس بهتر است گفته شود که  ۀجنبفارغ از 

. لذا در بررسی کرده استآن را به حساب آورده و در عالم محسوسات « مفهوم طبیعی»، فقط «مکان»
تنها نسبت مکان با اجسام محسوس است که تحلیل و تفسیر شده و چیستی مکان را تبیین  اوهای دیدگاه

 است. کرده
 ارسطو ۀاندیشتعریف مکان در 

نظر ارسطو در مورد مکان، برخلاف دیدگاه افلاطون است. ارسطو با تعمقی بسیار زیاد دریافته است که 
له مکان أداشت مسانتقال شیء از مکانی به مکان دیگر، وجود نمیهرگاه حرکت اَینی، یا به عبارت دیگر 

 رنگ برای جسم.  ؛ همانندبرای جسم خواهد بود« عرضی»این مکان  بر شد، و بنانیز طرح نمی
بعد آن  ۀکند و در مرتباول، فعلیت، صورت یا جوهر معرفی می ۀآن را در مرتب« وجود»ارسطو در تعریف 

وجود امری فراتر از »بدین معناست که  گفته شد. آنچه دهدجای میدر مقولات داند و ض میرَ را عَ 
در مورد نسبت مکان با وجود نیز باید ذکر کرد که « شود، نیست.محمولاتی که به اشیاء نسبت داده می

مکان نهایت سطح حاوی به حساب  1.مکان بر اساس همین تعابیر شکل گرفته است بارۀدیدگاه ارسطو در 
که هر شیئی دارای مکان  با وجود این گفتاما باید  ؛گیردآید و حدی است که جسم درون آن قرار میمی

توان چنین برداشت کرد که بر اساس رسد که کل جهان در مکان نباشد. بدین ترتیب میاست اما به نظر می
اول فعلیت، تحقق و صورت قرار دارد، مکان نیز تنها با قرار گرفتن چیزی  ۀنظریات ارسطو اگر وجود در وهل
که ارسطو به ارائه مفهوم طبیعی از مکان اشتغال  باید گفته شودکند. اما در جایی معنا و مفهوم پیدا می

___________________________________________________________ 
رد. توان میان مکان و مقولات عرضی ارتباط برقرار کوجود و مفهوم مکان است، می ۀبار  رسد در مورد اینکه چه نسبتی بین دیدگاه ارسطو در. به نظر می1

مقولات عشر قرار گرفته است.  آید و در شمارمقوله به حساب می کند. جوهر یکتعریف می« جوهر»آن را  نخست ۀارسطو در هنگام تعریف وجود در وهل
آید. ساب میعرضی به ح ۀو البته به تعبیر ارسطو یکی از نه مقولآنهاست نیز در شمار « مکان»ترین مفاهیم هستند که در این میان مقولات از جمله کلی

رد؛ . در مورد مکان نیز چنین امری قابلیت تصدیق دامفهوم آنها مطالعه شودلذا باید  شوندبندی میدستهمفاهیم کلی  شماره در کاز آن رو  ،وجود یا جوهر
های جواهر است، و در این صورت باید بر حسب مقولات یا مفاهیم کلی به تحلیل و تفسیر آنها پرداخت. بر اساس آنچه زیرا در مکان بودن از جمله ویژگی

ارسطو نیز امری مفهومی بوده و باید از نظر مفهومی بررسی و مطالعه شود. از نظر وجودی باید  ۀتوان به این نتیجه رسید که مکان در فلسفمی ته شدگف
 نامند. ذکر کرد که مکان وجود دارد؛ ولی این مکان مستقل از اشیاء بوده و عین اشیاء نیست و آخرین سطح هر چیزی را مکان می
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داشته و دیدگاه وی در خصوص نسبت مکان با معقولات و اجسام غیرمعقول روشن نبوده و قابل تبیین 
 هتا زمان دکارت ادامه داشت و. تبیین مکان در چارچوب یک مفهوم طبیعی از زمان ارسطو آغاز شده نیست
پس ارسطو، مفهوم مکان را در شمار مقولات عرضی به حساب . (76، ص1390، مؤمنی)صافیان و است 

توان می ترتیب. بدین کندجسم، مکان را تحلیل و تعریف  فهمش ازبا  در ارتباطکند تا آورده و تلاش می
چنین نتیجه گرفت که مکان برای ارسطو در حد یک امر عرضی بوده و نسبت به ساختار یک جسم، آن را 

 سطح مماس جسم حاوی و محوی معرفی کرده است. 
عدی میان نهایات جسم حاوی است؛ بلکه  1از نظر ارسطو مکان نه ماده است و نه صورت و نه حتی ب 

)ارسطو،  3مماس است. 2مکان نهایات جسم حاوی است که جسم حاوی در آن نهایات با جسم محوی
آ( مانند سطح داخلی یک استخر که مماس با سطح خارجی آبی است 212، کتاب چهارم، الطبیعه، 2007

 این تریناز قوی است .یکیین تعریف از مکان اشکالاتی نیز وارد شده بر اکه در آن ریخته شده است. 
اشکالات این است که نظریه مذکور مستلزم آن است که یک شیء در زمان واحد هم ساکن باشد و هم 

ای در هوایی که در حال جریان است، ایستاده باشد و یا ماهی در نهر جاری ایستاده اگر پرنده متحرک. مثلاً 
یی که مماس با بدن پرنده است و نیز سطح باشد، باید آن پرنده و آن ماهی متحرک باشند، زیرا سطح هوا

. همچنین اندساکن در آن لحظهکنند، در حالی که آنها آبی که مماس با بدن ماهی است، پیوسته تغییر می
ین صفت متعلق شود، و ااشکال دیگر بر این نظریه این است که مکان متصف به خالی شدن و پرشدن می

عد است نه  ( اشکال دیگری که بر این تعریف 423: ص1، جةالحکم ةنهای، 1370)طباطبایی،  سطحبه ب 
از این جهت است که این تعریف دارای دو مفهوم اساسی است: یکی بر سطح داخلی جسم  ،وارد شده

ولات از سویی به تفاوت مق رجی جسم محوی؛ در اینجاکید دارد و دیگری بر مماس بودن با سطح خاأ حاوی ت
کم است و مفهوم  ۀاز نوع مقدار و از مقول« سطح»طبق دیدگاه ارسطو مفهوم شویم، یعنی میدچار 

شود. که از جمع این دو مقوله، مقوله سومی حاصل نمی ایناز سوی دیگر  ؛اضافه است ۀاز مقول« مماس»
توان آن را به همین دلیل نمی ؛مورد نظر استمماس بودن در اینجا حالتی عرضی و نه ذاتی برای سطح 

 نوع خاصی از کم متصل به حساب آورد. 
هوا بود اینک آب قرار گرفته  از نظر ارسطو تغییر مکان وجود دارد. به عنوان مثال در جایی که قبلاً 

به آب  ابرد؛ بلکه آن ر که هوا در حین انتقال آن را با خود نمی استاست. پس مکان دارای چه خصوصیتی 

___________________________________________________________ 
عد شیء متمکن و علاوه بر بعد شیء متمکن است که همیشه نیستبه ذات ظور این است که مکان، بعدی قائم . من1  .موجود است و غیر از ب 
 .است که ممکن است حرکت مکانی بکند. مراد از جسم محوی شیئی 2
 .. یعنی مکان عبارت است از سطح داخلی جسمی که مماس با سطح خارجی جسم دیگر باشد3
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توان قائل به دو دیدگاه بود: ال میؤکند؟ در پاسخ به این سسپرد و همانند یک جوهر پایدار عمل میمی
باید آن  اشیاء است، ۀرا شیئی بدانیم که پذیرای هم« مکان»آمده،  تیمائوسدر رساله  اگر بر حسب آنچه

 ،نیمبدا هر شیئی به آن شاغل استدرونی که اما اگر مکان را همان فضای  را جوهری مشکک بشماریم؛
عد بدانیم. یعنی بگو شود که این نیز جا میهیم که مکان هر شیء با خود آن شیء جابیباید آن را مترادف با ب 

 باطل است. 

شود این است که باید مکان را هم متصل به اسناد مکان به شیء ایجاد می ازیکی از مشکلاتی که 
زیرا وجود  ؛ن در نظر گرفت. از نظر ارسطو، وجود مکان متفاوت از ماهیت آن استشیء و هم منفصل از آ

ارسطو در تلاش است « چیستی و ماهیت مکان»اما در مورد  ،جایی قابل اثبات استهجابۀ مکان به واسط
زیرا اگر مکان جسم باشد، در این صورت باید چند چیز در یک جا « مکان، جسم نیست»تا اثبات کند که 

که چنین چیزی محال است. از سوی دیگر اگر یک جسم دارای مکان و فضا باشد اجزای آن جسم  اشندب
یعنی سطح و حدود شیء باید مکان داشته باشد، این در حالی است که نقطه متمایز از مکان نیست. بنابراین 

ی از زیرا هیچ شیئ ؛مکان اشیاء متفاوت از خود آنها نیست. همچنین مکان از جنس علل نیز نخواهد بود
شود که مکان علتی از سنخ علل چهارگانه نخواهد مکان تشکیل نشده است. بر همین اساس گفته می

که مکان هیچ شکل، محرک و غایتی ندارد. گفت بحث از چیستی مکان باید  ۀبود. همچنین در تکمل
(Muscat, 2008, p.6 ) 

مکانِ یکی از  است. مثلاً « حد جسم حاوی»که مکان  از مکان چنین آمده استتر شفافدر تعریفی 
تری است که محیط بر آن است. بر اساس همین تعریف است که در مورد افلاک، سطحِ باطن فلک بزرگ

مکان به شیئی که شاغل آن مکان است، متعلق نیست بلکه جزء شیء : »اندچنین گفته خصوصیت مکان 
علت اینکه مکان ثابت است و اشیاء تغییر مکان می« آید.وی این شیء است به شمار میدیگری که حا

فارق پس مکان منفصل و م»دهند این است که بعضی از اشیاء به طور ثابت و دائم حاوی اشیاء دیگرند. 
( 271: ص1، ج1374)بریه، « نیست بلکه با موجوداتی که از جنس جوهر هستند، مرتبط و مقارن است.

تصوری که از مکان نزد ارسطو مطرح شد بیانگر هم سو و هم جهت بودن این دیدگاه با آراء متافیزیکی 
ارسطو است. در واقع این نگاه به مکان از هر جهت با اصول مابعدالطبیعه ارسطو مطابقت داشته و هیچ 

 اختلافی ندارد.
ه شوند بلکنسبت به ما تعیین نمی ارسطو مکان را دارای مراتب بالا و پایین میداند که این مراتب

 ( 43، ص1384)افشار کرمانی و بابامرادی،  دارای وجودی نفس الامری هستند.
جهات قرار گرفتن عناصر چهارگانه در بالا یا پایین به میزان سبکی یا سنگینی این عناصر بستگی دارد که 
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 گیرند.در مکان طبیعی خود جای می
رسد که ارسطو در مورد مفهوم و چیستی مکان خیلی هوشمندانه عمل کرده به نظر می بر این اساس

است و به زعم وی مکان، صورت نیست زیرا از جسم جداشدنی است و ماده هم نیست زیرا که خود حاوی 
توان مکان را ظرفی در نظر گرفت که جزیی از مظروف نیست. او با مطرح کردن ماده است. همچنین می

تواند در خود یا در آیا مکان می»به دنبال این پرسش است که « 1در»یا « بودن-در»م بسیار اساسی مفهو
-در»آ( ارسطو معانی مختلفی برای 210، کتاب چهارم، یعهالطب، 2007)ارسطو، « مکان دیگری باشد؟

طور کلی جزیی در بهدست است و « در»برشمرده است. به عنوان مثال به انگشتری اشاره دارد که « بودن
و یا اینکه به  ،ای در نوعی استطور کلی گونهبهحیوان است و « در»کل است یا به آدمی اشاره دارد که 

رایجطور کلی صورتی که در ماده است اشاره دارد. ارسطو در بهسردی و گرمی است و « در»تندرستی که 
رف و به طور کلی در مکان نیز توجه دارد. در عین حال ظ« در»ترین معانی یک شیء و مشخصترین 

د خودش باش« در»آیا ممکن است چیزی »ال را بپرسد که ؤکند که شخص ممکن است این سمطرح می
آ( این پرسش مبهم است و ارسطو 210، کتاب چهارم، الطبیعه، 2007)ارسطو، « و یا آن که چنین نیست؟

در پاسخ به این پرسش هوشمندانه عمل کرده است و به نحوی مکان اجرام فلکی و نامحسوس را نیز تبیین 
 است.  کرده

هنگامی که بر یک کل اجزایی مترتب باشد، یکی آنچه در آن چیزی هست و دیگری چیزی که 
شود که این کل در درون خویش است. زیرا یک کل، علاوه بر خود در آن است؛ آنگاه گفته می

 .(133، ص1363)ارسطو،  شدنی استچیزی به نام یک کل، برحسب اجزای خویش نیز توصیف
ای در خود خواهد بود که آب یا به عنوان مثال اگر یک لیوان آب به صورت یک کل لحاظ شود، به گونه

توان نتیجه گرفت که محوی و حاوی هر دو اجزاء یک پس می ،(به تنهایی نخواهد بود)کل در جزءلیوان 
 د،کر مکان داشتن امور نامحسوس را نیز تبیین  ۀلأتوان مسکل واحد هستند. بر اساس همین دیدگاه می

یک  اما به صورت ؛زیرا کیهان که شامل عالم مافوق قمر و عالم تحت قمر است، به تنهایی موجود نیست
امور معقول و نامحسوس نیز دارای مکان خواهند بود. بنابراین، بر اساس اعتقاد  سکل در خود هست. پ

ارسطو مبنی بر وجود مکان عام و مکان خاص، اجسام هم دارای مکان خاص خود هستند و هم به نسبتی 
 که با کل دارند، از مکانی ثانوی نیز برخوردارند. لذا

ند بلکه آن باش« در»اص یا ظرف نیستند تا محرک نخستین و افلاک نیازمند مکان به معنای خ
خود است، « در»توان گفت کنند که میدر یکپارچگی و کلیت خود همچون وضعیتی عمل می

___________________________________________________________ 
1. in 
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 (68، ص1390، مؤمنی)صافیان و  انگونه که کل در اجزای خویش استهم
هر آنچه »دلیل که که ارسطو اعتقاد دارد که وجود مطلق فاقد مکان و جایگاه است به این باید اشاره کرد 

د وجو»باید در کنارش چیز دیگری باشد؛ ولی در کنار یا خارج از که در جایی است، خود چیزی است و می
( این امر در نگاه ارسطو اشاره به مکان جهان و 140، ص1363)ارسطو، « چیزی قرار ندارد« مطلق یا کل

، ارددچون روح به بدن متصل است و بدن خود مکان خاصی در عالم زیرا بر اساس این دیدگاه  ؛نفس دارد
یل اجزاء تشک ۀپس برای نفس و جهان قائل به وجود مکان است. از سوی دیگر، جهان نیز چون از مجموع

ای در مکان قرار دارد. اما واقعیت این است که شده و این اجزاء در مکانی قرار دارند، پس خود نیز به گونه
 ق به تمامی هیچ جایگاهی ندارد.وجود مطل

 ,Gregoryهمچنین از آنجا که یونانیان جهان را ملاء تصور کرده و معتقدند جهان پر از ماده است) 

1999, p210 .ارسطو نیز بر همین عقیده پایبند بوده و جهان یا کائنات نزد او متشکل از اشیاء است ،)
این دلیل که وقتی چیزی نامتناهی باشد در مورد آن نمی بر همین اساس مکان نامتناهی خواهد بود، به

توان از فصول سخن گفت؛ در حالی که در مورد مکان چنین چیزی صدق نکرده و اگر جسم محسوسی 
توان از تعابیر بالا، پایین، چپ، راست، جلو و عقب استفاده کرد. پس با در یک مکان باشد در مورد آن می

ر مکان، مفهومی نامتناهی نخواهد بود. همچنین به دلیل اینکه چیزی وجود توجه به وجود این امکان د
ندارد که خارج از مکان باشد، خلاء نیز نیست. در واقع چون از دیدگاه ارسطو، مکان نه هیولا، نه صورت، 

 نه بعد و نه خلاء است، پس مکان نهایت سطح یاد شده است. 
 باجهمکان : مفهومی انتزاعی از دیدگاه ابن

هنگامی که در معارف « مکان موجود است یا خیر؟» باجه این است که اساساً یکی از مسائل مورد نظر ابن
پیوندد، جز آنکه به چیزی نمی»یابیم که از آن جمله اوصافی را برای مکان می ،کنیممل میأنخستین ت

قصود از این عبارات این است که رسد مبه نظر می« موجود باشد و قادر به دفع وجود آن موجود نیستیم.
و سپس مکان را از آن انتزاع نمود.  ن چیزی را بدون وجود در نظر گرفتتواو نمی« مکان موجود است»

ا شود که اعتقاد به وجود مکان ر هنگامی که درصدد فهم چیستی مکان هستیم، ابهاماتی بر ما عارض می
  شود.گفته می« شک»شود که به آن مکان ایجاد میبرده و حالتی در انسان نسبت به مفهوم  میاناز 

مکان امری است که اجزایش به هم متصل است و متشابه الاجزاء بوده و قوام »باجه معتقد است ابن
الزمان کون ینما أهی المتی، و لذلک لیه إالحرکة  ةنسب»نویسد او میهمچنین « مکان نیز به حرکت است.

( نسبت حرکت 45آ، ص14، ةالرابع ة، المقالشرح سماع طبیعیآ، 1991باجه، )ابن « بمتی محصّلمحصّلًا 
است به مکان و همچنین نسبت حرکت جسم به زمان مانند نسبت  «اَین»جسم به مکان مانند نسبت 
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سبت مختصری از نبه همین منظور برای درک بهتر نسبت اَین با مکان، توضیح است به زمان.  «متی»
 متی با زمان تبیین خواهد شد.

باجه از دو مفهوم در این مورد استفاده کرده گویند. در واقع ابنمتی را نسبت شیء با زمان خودش می
کنیم، در واقع وقتی یک شیء را بررسی می«. زمان»است و دیگری « متی»یکی از این مفاهیم، : است

شود، پس در این خط پیوسته ممتد، یعنی زمان، اگر خط ممتدی است که طول زمانی محسوب میزمان 
 رسد،به نظر میشود. در یک لحظه نسبت شیء را با زمانش در نظر بگیریم آنگاه به این نسبت متی گفته می

ه و متی زمانی ردحرکتش با زمان دارد، متی را حاصل ک ۀمنظور این باشد که مانند نسبتی که جسم به واسط
 شود که حرکت حاصل شود و متی چیزی جز نسبت شیء با زمان نیست. حاصل می

له أباید گفت که این مس« ا زمان است؟باجه معتقد است، متی نسبت شیء بچرا ابن» این باره کهدر  
اندازه گیری زمان باشد، در واقع اگر قرار به « حرکت است. 1زمان عاد»دهد که بدان علت رخ می احتمالاً 

شود که دهیم. به همین دلیل است که در مورد متی گفته میحرکت یک جسم را ملاک زمان قرار می
 « نسبت جسم با زمان است.»

 
 دهدظرف مکان که جایگاه جسم نسبت به مکان را نشان می .1 شکل

 «نسبت اَین با مکان»چیزی نیست مگر اینکه و  نامندمی « اَین »جسم را  مکانی، جایگاه بر این اساس
ت شیء را نسب« اَین»، بر همین اساس .همین حکم را دارد زمان نیزباشد. در اینجا حرکت شیء نسبت به 

ه وقتی بهتر است گفته شود ک« اَین چیست و چه نسبتی با مکان دارد؟»گویند. در مورد اینکه به مکانش می
 را داریم، در این صورت اَین« نسبت و رابطه بین این دو»داریم و یک  «جسم»داریم، یک « مکان»ما یک 

این نسبت چیزی غیر از  وکند یید میأترا ش هست که تغایر بین جسم و مکان همان نسبت شی با مکان

___________________________________________________________ 
 . عاد به معنای شمارنده است.1
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. به همین دلیل اسمی اضافه به نام استجسم و غیر از مکان است و دارای خواصی متفاوت از این دو 
میان جسم و مکان و چگونگی نسبت حرکت شیء به مکان  ۀاند تا رابطی آن در نظر گرفتهرا برا« اَین»

 بهتر تبیین شود. 
که قوامِ مکان به حرکت است و نسبتِ حرکت به مکان، نسبت متی است  گویدمیباجه از آنجا که ابن

محصّل شدن »د. کن، تحصیل پیدا می«متی محصّل» ۀواسطه به زمان؛ به همین دلیل است که زمان ب
، شرح سماع طبیعیآ، 1991باجه، )ابن« "آن" ۀواسطه حرکت محصّله است و نه ب ۀواسطه متی نیز تنها ب

، و زمان جز به متی موجود که متی قوام بخش زمان است درستیه( پس ب45آ، ص14، ةالرابع ةالمقال
برای آن وجودی نیست  و آنچهواسطه متی، هگردد. همچنین برای زمان هیچ وجودی نیست به جز بنمی

ابن .(45آ، ص14، ةالرابع ة، المقالشرح سماع طبیعیآ، 1991باجه، )ابن نیستای تحت مقوله پس اصلاً 
که مکان شود میدهد که از آنچه در باب زمان گفتیم روشن چهارم ادامه می ۀباجه در بخش دیگری از مقال

 نیز از مقوله مضاف نیست. 
اسطه و ه شود؛ چرا که مکان، مکان نیست جز بمعنا هنگام تفکر در مکان باعث غفلت میاین 

آ، 1991باجه، )ابن« أین بودنش. ۀگیرد جز به واسطاینکه أین باشد، و وجودی به آن تعلق نمی
 (45آ، ص14، ةالرابع ة، المقالشرح سماع طبیعی

چه از دیدگاه آن. خود را نسبت به نفی وجود خلاء کامل کندبرد تا استدلال باجه این عبارات را به کار میابن
. در «مکان انتزاع از حرکت است» دهدنشان میدست آمده هب« و زمان چیستی مکان»باجه پیرامون ابن

 ۀه گزار پردازد و با نقد و رد نظریات غلط ببررسی مفهوم مکان ابن باجه ابتدا به بررسی اقوال گذشتگان می
 کند.ا میدرست دست پید

 بررسی اقوال گذشتگان در باب چیستی مکان و انتخاب قول صحیح
توهمی صرف و مفهومی گمراه «مکان»آیا مفهوم »ال مطرح بوده که ؤهمواره این س نویسدمیباجه ابن

چهارم  ۀباجه در مقالهای گوناگونی مطرح شده که ابنال دیدگاهؤدر پاسخ به این س« کننده است یا خیر؟
 به برخی از این موارد اشاره کرده است.  شرح سماع طبیعیاز 

اند، در حالی که بطلان این دانسته« مکان»را همان « هیولی»: برخی از دانشمندان دیدگاه اول -
 آشکار است؛ عقیده کاملاً 

 ۀاین دیدگاه معتقد است که این امر بدان دلیل است که مکان به واسط در بارۀخود  ۀباجه در ادلابن 
انتقالِ)حرکت( صورت ۀشود، در حالی که هیولی به واسطدر مکان است منتقل نمی انتقال)حرکت( آنچه

آ، 188، ةالرابع ة، المقالشرح سماع طبیعیآ، 1991باجه، ها )ابنگردد و نه تغییر خود صورتها منتقل می



 

 

 

 

 

 
 1403یکم،  ، شمارهبیست و دوم دوره ،تاریخ علم

 

 

80 

 ( و یکی پس از دیگری حاصل شدن آنها.  46ص
 است؛همان فضا « مکان: »دیدگاه دوم -

پذیرش فضای خالی از اجسام محسوس، یعنی خلاء، را به  ۀاندیش ،نظراز دیدگاه ابن باجه پذیرش این 
باجه در پاسخ به این نقل از مفهوم مکان سعی دارد با انکار خلاء و جسم دانستن کند. ابنذهن متبادر می

ی ل، استدلااین مدعادر پاسخ به  او .آن، فضا بودن مکان را رد کرده و ادعای مطرح شده را مطرود اعلام کند
کند. بدین شرح که اگر یک ظرف نیمه با ذکر مثالی مطرح می آن، مبنی بر جسم بودن ،در رد خلاءرا 

نامند. این می« فضا»که حاوی آب نیست،  ،خالی را در نظر بگیرید، در این صورت بخش خالی ظرف را
نامند، خالی نیست بلکه پر از هواست که هوا نیز جسم محسوب میا میفض بخش از ظرف را که اصطلاحاً 

 شود. پس در اینجا چیزی به نام خلاء وجود ندارد.
در ظرفی است، آن را هوا دانسته، چرا که آن نیز نوعی خلاء است، پس جسم  فضایی که مثلاً 

پذیرد. بنابراین خلاء، است؛ زیرا این فضای مورد اشاره تقسیم و اضافه به بالایی و پایینی را می
، شرح سماع طبیعیآ، 1991باجه، گردد که فضا نیز جسم است )ابنجسم است و روشن می

 (. 46، صآ188، ةالرابع ةالمقال
 ؛همان خلاء است« مکان»داشتند که  : برخی از دانشمندان نیز عقیدهدیدگاه سوم -

ست اچنین نیست. از جمله اموری که لازم است روشن شود این  باجه معتقد است که حقیقت اینابن
در مکان است هیچ اولویتی بر محیط ، در حالی که محیط بودن خلاء بر آنچه «مکان محیط است»که 

آ، 188، ةالرابع ة، المقالشرح سماع طبیعیآ، 1991باجه، )ابن در مکان است بر خلاء نداردبودن آنچه 
 ( پس مشخص شد که مکان، خلاء نیست.46ص

 است؛ 1: مکان، مقعر بسیطدیدگاه چهارم -

. پس پذیردرا می« مقعر بسیط بودن مکان» یعنی اقوال مذکور را رد کرده و دیدگاه چهارم ۀباجه همابن
از جمله معلومات نخستین این همچنین  .کرده استچهارم مطرح  ۀباجه در مقالآخرین دیدگاهی که ابن

که فضا، مکان نیست پس مقعرِ حال »تواند دو جسم را در بر بگیرد. قضیه این است که یک مکان نمی
شود توان مقعر بسیط فلک را نام برد که مکان آتش محسوب میبه عنوان نمونه می« بسیط، مکان است.

ها اشاره به ترتیب مراتب عناصر بسیط دارد که مکان هر یا مقعر بسیط آتش که مکان هواست. این نمونه
 :گویدباجه مییک مقعر بسیط عنصر بالاتر است. ابن

بخشد، ولی در بسیاری از مند أینیت را به مکان میچنان که نزد ما روشن است شیء مکان آن

___________________________________________________________ 
 اند؛. مقعر بسیط بودن یعنی سطح داخلی عناصر چهارگانه که به صورت کروی داخل یکدیگر قرار گرفته1
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 دهیمامور ما شاهد آن هستیم که بسیط محیط را به جسمی که مکان برای اوست، نسبت می
 .(46آ، ص188، ةالرابع ة، المقالشرح سماع طبیعیآ، 1991باجه، )ابن

عنوان مثال آتش که بسیطِ محیط است، مکان هوا بوده و به همین بسیط محیط یعنی مکان جسم، به 
ان در پاسخ بی ه چنین استنادی ممکن است؟ آنچههایشان قرار دارند. حال چگونترتیب سایر اشیاء و مکان

نسبت « بسیط» چونآن که  توضیح« شود. مکان به هر دو از جهتی استناد داده می»شود آن است که می
شود و از آن جهت که شیء محیط نسبت داده می ، به بسیطِ محیط و ممتد است به جسمی که در آن است

گیرد، پس مکان به مند میمند ماهیت مکانی خویش، یعنی همان ابعاد متمکن را از شیء مکانمکان
 دهدمند است که به مکانی که آن مکان برای اوست ابعاد میشیءِ مکانشود، یعنی شیء نسبت داده می

منظور بهباجه به عنوان مثال ابن .(46آ، ص188، ةالرابع ة، المقالشرح سماع طبیعیآ، 1991باجه، )ابن
استوانه زند که در آب فرو رفته است. هنگامی که ای را مثال میمند، استوانهتوضیح مکان یک شیءِ مکان

آید و این در آب فرو رود، برای آن بخشی از آب که استوانه از تمام جهات در آن قرار گرفته، ابعادی پدید می
ند در آب ممند)یعنی استوانه( نیست. پس تا زمانی که شیء مکانابعاد چیزی جز همان ابعاد شیء مکان

هنگامی که استوانه از آب بیرون بیاید آن مند، مکانی وجود دارد. پس است، واسطه ابعاد این شیء مکان
بعاد استوانه ا ۀواسطمند )یعنی مکان قبلی که در آب به ابعاد از بین رفته و درنتیجه آن مکانِ شیءِ مکان

 پدید آمده بود( نیز از بین می رود. 
 باجهماهیت مکان از دیدگاه ابن

رود همانند آنچه هم از بین می« مکان»گیرد، از بین برود، در مکان قرار می گیرنده، یعنی آنچهوقتی جای
مند از شد که چگونه با بیرون آمدن استوانه از آب، مکان شیءِ مکان گفتهاستوانه و آب  ۀبار  تر درکه پیش
رود. مثالی که ذکر شد علاوه بر اینکه در مورد مایعی روان همچون آب مصداق دارد در مورد جسمبین می

گیرنده در چرا که تا وقتی ابعاد جسم سخت برجاست، جای ،دهدیعنی جامدات، نیز رخ می های سخت،
شود. گیرنده چیزی غیر از هوا باشد، هوای پشت آن خارج میاگر امکان داشته باشد که جای .ماندآن می

ی هوا برخورد ای باشد که با قسمت جلو آن به گونه ۀنیرو خارج شود و جسم دربردارند ۀوقتی هوا به وسیل
دهد. بسیار روشن است که اگر هوا چیره شود و خارج نشود، با باقی کند، چنین حالتی برای آن رخ می

نند و این ماماندن هوا، ابعاد جسم که محیط به سبب بودن هوا در آن، آن ابعاد را می سازد نیز باقی می
ب، 188-آ188، ةالرابع ةالمقال، شرح سماع طبیعیآ، 1991باجه، )ابن است« ماهیت مکان»همان 

 .(47-46ص
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، «فاعل مکان»و « ماده مکان»نزدیک و منطبق بر اوست  و آنچه« صورت مکان» 1،مندشیءِ مکان 
مند و فاعل هر دو یکی هستند یعنی جهتی که از آن جهت نفس یا غیرِ نفس است. گاهی شیءِ مکان

شرح آ، 1991باجه، )ابن باشدمی« ل مکانفاع»ه از آن جهت است ک 2صورتِ مکان است، همان جهتی
ای نیز آورد، مثل انسان که از توان نمونه( در همین رابطه می46آ، ص188، ةالرابع ة، المقالسماع طبیعی

مند از بین برود، مکان هرگاه شیءِ مکان جهتِ نفس، فاعلِ مکان و از جهت جسمش، صورتِ مکان است.
ای ههمچنین یکی دیگر از ویژگیتر در مثال استوانه و آب بیان شد. یشرود، مانند آنچه پنیز از بین می

باجه بر ننکته مهمی که اب اضافه نیست زیرا دارای ماهیتی مستقل نیست. ۀاز مقولاین است که « مکان»
ود. شاست و به صورت مستقل تعریف نمی« حرکت أمبد»تابع « مکان أمبد»آن اذعان دارد این است که 

 ۀبه صورت مستقل وجود نداشته و به واسط ،همیشه یک چیز است« مکان و متمکّن»نسبت  در« أمبد»
 . شودایجاد میحرکت 
 بودن مکانپذیر تقسیم و متصل

؛ به عبارتی ستا ناپذیر تشکیل نشدهیک پیوستار از اجزای تقسیم و متصل هستند« مکان، زمان و حرکت»
ین ناپذیر ساخته شده باشد، غیرممکن است. در واقع استار باید از اجزای تقسیمدیگر، این امر که یک پیو

تشکیل نشده که بتواند  «3و مقصدی مشخص ءمبدا»یا « اجزاء»ناپذیر از له بدان دلیل است که تقسیمأمس
بارت بدین عناپذیر دیگری پیوند بخورد و یک پیوستار تشکیل شود. این از طریق آن اجزاء یا حدود با تقسیم

نیز  ناپذیر با یکدیگر شکل نگرفته لذا یک پیوستار خودمعنی است که امر متصل از اتصال اجزاء تقسیم
نین ادعا توان چپس در یک جمله به صورت کلی می ناپذیر نخواهد بود و این امر غیرممکن است.تقسیم

شرح سماع آ، 1991باجه، )ابن «ناپذیرها نیست.ای از تقسیمیک پیوستار، کلیت و مجموعه»کرد که 
 ( 76ب، ص23، ةالسادس ة، المقالطبیعی

، «نقطه»د نامیم ماننناپذیری باشد، آن را غیرقابل تقسیم میدر ذات جنس چیزی، صفت تقسیماگر 
 ( مثلاً 81آ، ص26، ةالسادس ة، المقالشرح سماع طبیعیآ، 1991باجه، )ابن 4کاتهای حر ، و طرف«آن»

سانتیمتر( وجود داشته باشد، مسافتی مانند آن یا بیش از آن  90ول دو ذرع )حدود اگر مسافتی به ط
ا به قسمتکند، چه آن ر تواند آن را تقسیم کند بلکه مسافتی به طول کمتر از دو ذرغ آن را تقسیم مینمی

___________________________________________________________ 
 . المتمکّن1
 . متن عربی دارای اشتباه است . چراکه مطابق ترجمه دقیق متن عربی جهتی که از آن جهت فاعل است، همان جهتی است که از آن جهت صورت2

 روشن است . بنابراین غیر الجهه را باید به الجهه تغییر دهیم.  است و اشتباه بودن این جمله از مثالی که در ادامه آمده کاملاً 
 توان استفاده کرد.. در این مورد از لفظ انتها نیز می3
 . اطراف الحرکات4
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اید بهای مساوی و چه غیرمساوی تقسیم کند. پس وقتی بخواهیم جسمی مانند یک مداد را تقسیم کنیم 
 ة، المقالشرح سماع طبیعیآ، 1991باجه، )ابن بخش مساوی یا غیرمساوی تقسیم کردبه چند آن را 

م زیرا زمان به گذشته و آینده تقسی ؛زمان قابل تقسیم است ۀباجه هماز دیدگاه ابن. (81آ، ص26، ةالسادس
شرح آ، 1991باجه، )ابن نیستپذیر شود. اگر در زمان گذشته و آینده نباشد، حرکت در آن نیز امکانمی

یر پذپذیر است، حرکت نیز تقسیم( پس چون زمان تقسیم75آ، ص23، ةالسادس ة، المقالسماع طبیعی
 .پذیر است خواهد شد. از سوی دیگر، مکان نیز به عنوان یکی از متعلقات حرکت، تقسیم

 ی رابتواند حرکت جسم طبیعباجه ضرورت تلازم ماده و صورت را در جسم طبیعی شرط دانسته تا ابن
عنی آنچه ی ،تفسیر کند. این کار از این جهت حائز اهمیت است که اجسام طبیعی به کمک طبیعت خود

( از جمله 156، ص2009)عفیفی،  کنندبرای اجسام از ماده و صورت به صورت مساوی است، حرکت می
وند. شکت یعنی مکان و زمان تعریف میمتعلقات حر  مقدمات حرکت، نامتناهی بودن آن است که در پی آن،

شود؛ زیرا بدون این امور تصور حرکت ممکن نیست. پس نامتناهی واجب فرض می وجود زمان، مکان و
. هر جسمی لازم است از مکان سابقش استمتصل است، متعلق به مکان  اول چون کمّ  ۀحرکت در وهل

د. همچنین لزوم این امر نیز روشن است که از که در آن از قبل موجود بوده به مکان حاضرش منتقل شو
نهایت مکان سابقی که در آن از قبل موجود بوده به مکان دیگری که سابق برآن است منتقل شود و تا بی

یاد  «مکان امری متصل است.»توان نتیجه گرفت که پس با این اوصاف می ،کنداین کار ادامه پیدا می
م از زمان، مکان و حرکت دارای حد و نهایتی است، خالی از اهمیت این نکته که هر چیزی اع کردن از
  .(، پانویس106، صکتاب النفس، 1960باجه، )ابن ه عنوان مثال نهایت خط، نقطه استنیست. ب

از آنجا که زمانِ گذشته، گذشته است و از سوی دیگر، زمانِ آینده، در آینده است و هنوز نیامده، پس 
بنابراین زمان، موجود ذهنی است )عفیفی،  امری ذهنی است،« زمانِ متصل»شود که مشخص می

تشابه دو مفهوم مکان و زمان و تشابه نسبت آنها به اَین و مَتی از  در بارهپیش از این (؛ 157، ص2009
  ت.وجودی ذهنی اسکه مکان نیز م نتیجه گرفتتوان منظر ابن باجه سخن گفته شد؛ بنابراین می

 گیرینتیجه
ین یونان، ارسطو اول ۀرسد در میان فلاسفدر ارتباط با مکان اقوال گوناگونی وجود دارد ولی به نظر می

نیز  گرچه افلاطون؛ پرداخته است به بحث از مکان و ماهیت آن« مبسوط»فیلسوفی است که به صورت 
 است.تعاریفی از مکان و زمان ارائه داده 

رب تمدن باجه، فیلسوف غابن است.را بر متفکران مسلمان گذاشته  تأثیردیدگاه ارسطو بیشترین 
 در باجهابن .استنظریات افلاطون، ارسطو و فارابی  تأثیرطبیعی خود همواره تحت  ۀاسلامی در فلسف
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 مَعن تعبیر هب ولی پرداخته مکان تبیین به طبیعی سماع شرح از ششم مقاله از هاییبخش و چهارم مقاله
 در« نمکا» پیرامون باجهابن توضیحات از توجهی قابل بخش باجه،ابن رسائل مصحح و محقق زیاده،

 اما است. شده مفقود وی طبیعیِ  سماع شرح خطی نسخه از بخش این بسیار احتمال به و نبوده دسترس
 توانیم طبیعی سماع شرح در بالاخص گوناگونش آثار خلال در وی موجود نظریات اساس بر حال عین در
 تعریف ارسطو از مکان را پذیرفته است؛در بحث از مکان  او برد. پی خصوص این در وی دیدگاه به حدی تا

اما در تبیین ماهیت مکان به این نکته اشاره دارد که مکان مفهومی است که حین حرکت جسم انتزاع 
 شود و بنابراین مفهومی ذهنی است.می

عد جوهری مجرد»ن را افلاطون، مکا دانسته که مساوی با حجم جهان است. این در حالی است « ب 
کند. این دو تعریف معرفی می« سطح حاوی جسم محوی یا سطح محوی جسم حاوی»که ارسطو، مکان را 

د ش گفتهطور که  از مکان، حاکی از نگاه متفاوت افلاطون و ارسطو نسبت به این مفهوم است. همان
سطح »یا به عبارتی « مقعر بسیط»مکان جانب ارسطو را گرفته و مکان را تعریف ر ارتباط با باجه دابن

باجه نسبت به مکان در نهایت به انکار خلاء و تعریف کرده است. چارچوب دیدگاه ارسطو و ابن« مماس
جرد رنتیجه م. اینکه مفهوم مکان یک مفهوم ذهنی ودانجامدهایی در جهت اثبات رد آن میاستدلال ۀارائ

ه کند؛ گرچه ابن باجه به بررسی بیشتر این موضوع نپرداختباشد نگاه ابن باجه را به افلاطون نزدیک می
جایی جسم مکان آن که از سطح خارجی جسم انتزاع هاست و فقط به این نکته تصریح کرده است که با جاب

 کند.شود، تغییر میمی
که مکان محسوس، کند کید میأ اما ت ،داندجرد میرا بعد جوهری م« مکان»افلاطون  هرچند

 مکان به مفهوم ارسطو در واقع رود.های موجودات مادی به شمار میاختصاص به اجسام دارد و از ویژگی
ارسطو  شده است. هوماین مف به اصالت داده و همین عامل سبب گرایش اکثریت حکمای اسلامی نسبت

 فهومم کنند تا با تکیه بر ذات جسم و نحوه وجود آن،تلاش می تحلیل مکانباجه در هنگام ابن آن و به تبع
ندازهیک امر کمی و قابل ا را تفسیر نمایند. همچنین باید اذعان کرد که از نظر ارسطو مکان صرفاً  مکان

ارد، )اشیاء طبیعی( قابلیت بحث د مکان در رابطه با مکان اجسام محسوس گیری نیست ولی چون عمدتاً 
ویژگی موجودات محسوس و  صرفاً « مکان داشتن»ن برداشت از دیدگاه ارسطو قابلیت طرح دارد که ای

رونیبلکه د؛ امتداد نه هیولی و است و باجه، مکان نه شکلابن و شود. به نظر ارسطومادی محسوب می
و سطح آن است و هر حاوی دارای د« سطح»ترین حد و مرز ساکن حاوی است. حد و مرز حاوی، همان 

 ترین سطح باطنی حاوی است. باطنی و ظاهری است؛ در نتیجه مکان آخرین و درونی
رین آنها تپردازدکه مهمهای آن میابن باجه پس از تعریف و تبیین ماهیت مکان به برخی لوازم و ویژگی
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 عبارتند از:
گرفت و سپس  توان چیزی را بدون وجود در نظرچون مکان موجود است، نمی باجه،از نظر ابن (1

ه دست ب« چیستی مکان»باجه درصدد است تا فهمی نسبت به مکان را از آن انتزاع نمود. ابن
اجزایش به هم متصل است، متشابه »کند که آورد به همین جهت، مکان را امری معرفی می

 « الاجزاء بوده و قوامِ مکان نیز به حرکت است.
 .«سم به مکان مانند نسبت اَین است به مکاننسبت حرکتِ ج»چنین اعتقاد دارد که وی هم (2
ز به . مکان جداردماهیتی مستقل ن مکان زیرا ؛ی مضاف نیستمکان از مقوله باجه،از نظر ابن (3

سبب نسبتی که جایگیرنده)متمکّن( با آن دارد، وجود دیگری ندارد که این خلاف معنای مضاف 
بدا م»تابع « مبدا مکان »د این است که باجه بر آن اذعان دار بودن است. نکته مهمی که ابن

 شود. است و به صورت مستقل تعریف نمی« حرکت
 .هر سه امری متصل هستند« زمان، مکان و حرکت» (4
شکیل شده ناپذیر تتوانند از اجزای تقسیمپذیر هستند، پس نمیتقسیم« حرکت، زمان و مکان» (5

-قسیمای از تپیوستار، کلیت و مجموعهیک »کند که باجه به صورت کلی ادعا میابنباشند. 

 پذیر است.نهایت تقسیم؛ بنابراین مکان نیز که یک پیوستار است تا بی «ناپذیرها نیست.

 منابع
 . تحقیق و مقدمه ماجد فخری. بیروت: دارالنهار للنشر؛شرح سماع طبیعی لارسطوطالیسآ( . 1991باجه، محمد بن یحیی )ابن 

 . حققها و قدم لها ماجد فخری. بیروت: دارالنهار للنشر؛الوداع ةباجه الالهیه: رسالئل ابنرساب(. 1991باجه. )ابن

 . حققه الدکتور محمدصغیر حسن المعصومی. دمشق. مطبوعات المجمع العلمی العربی؛کتاب النفس(. 1960باجه. )ابن 
 ؛2تهران: انتشارات امیرکبیر. ج. ترجمه محمدعلی فروغی. فن سماع طبیعی از کتاب شفا( 1360سینا. )ابن

 . تصحیح سید محمد مشکوه. همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی؛طبیعیات دانشنامه علایی( 1383سینا. )ابن

السمح...)و آخ(؛ حققه و قدم له عبدالرحمن بدوی. القاهره. المرکز . ترجمه اسحق بن حنین مع شروح؛ ابنالطبیعه(. 2007ارسطو. )
 ؛القومی للترجمه

. شناخت(. زمان و مکان در اندیشه ارسطو و سهروردی. دوفصلنامه فلسفی 1394ه و بابامرادی، فاطمه. )افشار کرمانی، عزیزاللّ 
 ؛50-37. ص1/73ش

 . ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: انتشارات خوارزمی؛دوره کامل آثار افلاطون(. 1367افلاطون )

 ؛1لی مراد داودی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ج. ترجمه عتاریخ فلسفه(. 1374بریه، امیل. )
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تابستان، شماره مسلسل  11. سال آیین حکمتی. فصلنامه نو یس لسفهدر ف خلاءمکان و (. 1398حقی، علی؛ و زارعی، مریم. )
 ؛71-57، صص40

 ،ومسال س ،کیز یمتاف دگر،یمفهوم مکان تردد ارسطو دکارت و ه یقیتطب یبررس(. 1390منی، ناصر. )ؤصافیان، محمدجواد؛ م
 ؛76-65بهار و تابستان، صص  10و  8شماره 
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